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هاي ميرزا عبدالقادر بيدل دهلويويژگي هاي  بنيادين غزل

چكيده

هدف از اين  پژوهش بحـث و بررسـي  محتـواي غـزل هـاي بيـدل در راسـتاي                  

 ـ        . شخصيت واقعي او است    ت  كـه ديـوان   بيدل عاشق وارسته و عارفي از دنيا بريـده اس

غزل هاي بيـدل چـون      .  اصطلاحات و نمادهاي عرفاني است     ه ي غزليات  او در بر دارند     

همچنين در اين جستار، با اسـتفاده  .  سرشار از مفهوم عشق حقيقي است   ،غزل هاي حافظ  

 توصيفي، در مورد چگونگي نمود عشق حقيقي، عرفان  و كاربرد ابهام             -از روش تحليلي  

.   ويژگي هاي بنيادين غزل هاي بيدل، به بحث و بررسي مي پردازيم            هاي هنري، به عنوان   

تفسير واژگان نمادين غزل هاي بيدل كه موجب برجسته سازي سخن او در راستاي نقش               

 ، و در تبيـين مفـاهيم غـزل هـاي وي،             استادبي زبان  است، يكي از محور هاي بحث          

 ـ    به واژگان و تع   ) فرماليستي(رويكرد  روساخت گرايانه      ه بير و تفسير نمادهاي واژگـاني ب

تبيين و تفـسير پـاره اي از نمادهـا و           . مي شود أم  رفته، با رويكرد ساختارگرايانه، تؤ    كار

اصطلاحات بنيادين غزل هاي بيدل بر مبناي  روان شناسي كارل گوسـتاو يونـگ انجـام                 
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 اشـاره   گرفته؛ و در پايان نيز به صورت كلي به بسامد اصطلاحات  و نمادهـاي عرفـاني                

. شده است

 انيما، نقاب، تجسم گرايي، عرفان، ابهام هنري،نماد، عاشق، معشوق:كليدواژه ها

مقدمه

 از آن جايي كـه او  ؛هاي بيدل جداي از جهان بيني و زندگي او  نيست           مفهوم غزل 

در خانواده اي عارف و صوفي تربيت يافت و مباني عرفان و تصوف را در كنار عمـوي                  

از اين رو ويژگي هاي بنيـادين  .  عرفان و معرفت در وجود او نهادينه شد      ،عليم ديد خود ت 

د  مراحـل عرفـان و       بيدل خو . شعر وي، همان ويژگي هاي موجود در شعر عرفاني است         

، از مرادهاي معنوي خود، بهره ها گرفته است و با الهام از اين مـصراع                تصوف را آزموده  

 كتـاب  وي. را براي خود برگزيـد    » لبيد«ص  تخلّ»  باز بيدل از بي نشان چه گويد     « سعدي

 ولي غـزل وي     ؛ دارد كه محصول مشاهدات عرفاني اوست      » عرفان «ايي به نام مثنوي   مجزّ

 مـي توانـد     »غـزل « زيرا تنها قالب   ؛براي بيان عشق و شوريدگي هايش زبان ديگري دارد        

:باشد» عشق«محمل زبان 
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بيتابي عشق اينهمه نيرنگ هوس ريخت    

عنقا پري افشاند كه طوفان مگس ريخت

)206: 1371بيدل،(

.غزل وي آميزه اي از سبك عراقي و خراساني و هندي است

دست . كي سراپا عشق است    چون پدر بزرگوارش، سال    «بيدل پيرو مكتب عشق بود و     

شاه «، »شاه يكه آزاد«، »شاه ملوك«، »مولانا شيخ كمال«ارادتش از دامان وارستگاني چون     

» ذات ه ي شعـشع «خرمن فيض چيده و حافظ وار مـستحق          و غيره    »شاه كابلي «،  »فاضلي

 ـ       ي  بر جانش خيمه زده است و همه       »برات عشق «گشته و    »ي اسـت   آفـاق لبريـز از تجلّ

) 15 :1381آرزو، (

 وي تحـت نظـر   ،و پيشتر نيـز اشـاره كـرديم   ونه كه از زندگي بيدل بر مي آيد      آن گ 

 به شيخ عبـدالقادر     به ويژه ,  پدرش به عرفان و تصوف     ه ي عموي خود و با توجه به علاق      

ه ي  اصحاب عرفان در آمد و با هم       ه ي گيلاني، و در اثر هم صحبتي با صوفيان در سلسل         

هماننـد شـمس   (» شاه كـابلي «كرد و حتي پيري بنام     مراتب و مراحل عرفان آشنايي پيدا       

هـاي وي اصـطلاحات و      از اين رو طبيعي است كـه در غـزل         . اختيار كرد ) براي مولانا 

. از بسامد بالايي برخوردار باشد،حل عرفان نمودي آشكار داشتهمقامات و مرا

غزل وي، سـخن عـشق      ف ساخت، مهم ترين ويژگي بنيادين       از اين رو، از لحاظ ژر     

»شاه كابلي «ي با ياو عشق واقعي را از زمان كودكي تجربه كرد، بعدها در اثر آشنا            . است



ي ميرزا عبدالقادر بيدل دهلويويژگي هاي  بنيادين غزل ها 128

 واقع شاه كابلي براي او به منزله ي   در. راهنماي خود قرار داد   در طي طريق معرفت، او را     

شمس بود براي مولانا 

نقد و بررسي
ي ديگـر    از ايـن رو، بـه جـستجوي نيمـه          ، بيدل در غزلياتش به دنبال كمـال اسـت        

اي كه همان  بعد زنانه يا انيماي وجود اوست        ي گمشده نيمه) 145: 1385محمدي ، (خود،

: 1372يونـگ،   (طـلاق شـده اسـت     الم  روحاني    واو از راه تمثيل و  مجاز به اشراق و ع          

.   مي باشد تا به كمال مطلق دست يابد)172

ه ي    در روانشناسي كارل گوستاو يونگ به اين دو نيمه  يا دو بعـد متعـادل كننـد             

شاعراني چون بيدل، براي عيني و      . شودشخصيت انسان معمولي، انيما و انيماس، گفته مي       

كنند كه   خود آن را به صورت معشوقي زميني توصيف مي         وس كردن مطلوب معنوي   ممل

از طرف  .  بلكه توصيف زيبايي موجودي زميني مورد نظراست       ؛البته جنسيت اهميت ندارد   

. كنـد  اسـتفاده مـي  » نقاب«ديگر شاعر براي عينيت بخشيدن به چالش دروني خود از دو        

در واقع  شاعر     ) 101و102: 1352يونگ،  ( اصطلاحي در روانشناسي يونگ است       »نقاب«

 يـا همـان     »او«و  .  بـراي خـويش در پـي كـشف خـود اسـت             » عاشق «با گزيدن  نقاب   

و . ي وي نيـست  كسي جز خود شاعر يا در مفهومي ديگر بعد كمال يافتـه    »معشوق«نقاب

ي حضور  به عبارتي ديگر مرتبه   . يابدي اشراق و شهود تحقق مي     اين كمال در همان مرتبه    

از اين رو براي عينيـت بخـشيدن    . مال رسيدن و تماميت روحاني وي     كمساوي است با به   

كه  گاهي همان گونه كه پيـشتر        كند استفاده مي  » معشوق «به آن، و براي ناميدن، از نقاب      

مـورد   به همان تعالي، اشـراق و حـضور و گـاهي نيمـه            » معشوق «يادآور شديم، عنوان    

 تجـسم گرايـي   ه ين مـسأله در حـوز  به نظر نگارنده اي. جستجوي شاعر اطلاق مي شود 

 بلكـه در  ؛ ولي نمي توان به وجود هيچ گونه تشبيهي ميان دال و مدلول قائـل شـد             ؛است

. تفسير ها و برداشت هاي روانشناسانه از غزل هاي بيدل مي تواند باشده يحوز
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ها و گفتگوهاي دروني شاعر با معشوق و مطلوب معنـوي خـود، در قالـب                 ديالوگ

از منظري ديگر، در چالشي معنوي، هـشيار و      . يافته است ل هاي شاعر نمود     كلمات درغز 

:ناهشيار شاعر گفتگوهايي دروني دارند كه انگار شاعر كسي ديگر است

شمع باعث سوز و گداز پرسيدمز  

)558: 1371بيدل، (به گريه گفت مپرس از  ندامت ايجاد 

 چالشي ميـان فـرامن و       »شناخت خود «به كمال معنوي و به عبارتي         در پي رسيدن    

 سه سامانه و نظـام      »فرامن«، و   »من«،  »نهاد«در روانشناسي فرويد    . گيرد شاعر درمي  »نهاد«

ي  همان بعد زميني انسان در مفهـوم همـه         » نهاد «. ي شخصيت انسان است   تشكيل دهنده 

 بـر شخـصيت   »نهـاد «ر صورت پيـروزي   هاي دنيوي او است كه د     ها و دلبستگي  خواسته

 همـان  » فـرامن «ولي . كندي پست خواسته هاي حيواني سقوط مي انسان تا مرحله  ،  انسان

 ميان نهاد و فرامن تعـادل ايجـاد        »من«هاي معمولي   در انسان . جوي انسان است  بعد كمال 

.كندمي

مطلـوب شـاعر     معشوق براي حالت هاي معنوي و روحاني         »نقاب«در واقع گزينش    

، تنهـا از راه     ي ديگـر شـاعر اسـت       گاهي همان نيمه   كه همان اشراق و حضور معنوي يا      

   ت و  زميني و مخصوص مورد نظر نيس     يابد و هميشه معشوقي     ت مي نمادين و مجازي عيني

اين گونه شاعران، معشوقي زميني هم مـورد نظـر باشـد،            هاي دروني   اگر در آغاز چالش   

. مقطعي و گذرا است

ازاينحلـه وگـروه هـر كـه استعاطفيحالتيكوانتزاعيمفهوميك»شقع«

بـه وجـسته بـاز راآنخـويش يانديشهوفكرخورفراشناسانروانتاگرفتهفلاسفه

گفتهسخنمحبتوعشقازبارهاكريمنآقردرنيزخداوندالبته  . اندپرداختهآنتعريف

.است

استروندهگياهينامآنوآيدميعشقهاز»عشق«ه ي واژ،  شناسيريشهلحاظاز

: به قول بيدلكندميخشكراآنبپيچدكهگياهيهردوربهكه
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بيدل، ( س مرگ پيام استفَآمد شد امواج نَ شو اي بي خبر از شورش اين بحر         غافل م 

1371: 317(

 ـصورتدر. استهاقدرتيهمهازفراتركهدهدميانسانبهقدرتيعشق ازني

؛اسـت آنپذيرايمشتاقانهحتي،ندارددريغنيزخودماديجسمگذشتنازعاشقانسان

:.  و بيدل مي گويدداردپيدرديگررويشيزيرا

ك روحان ز قيد ششدر تن فارغيمما سب

ما اط نرد ــآزاد دل دارد بسه ي رــمه

)1371:26بيدل، ( 

اينقدر چون شمع از شوق فنا جان مي كنم   

با كمال سركشي سعي نگاهم زير پاست

)222: 1371بيدل،(

يجدرغبتازاستعبارتعشق: گويدمي»عشق«تعريفدر» فروماريك      «

اصليجوهروي) 39: 1370فروم، .(ورزيمميمهربدانچهآنپرورشوزندگيبه

برادرانهعشق) 1: كندميتقسيممختلفانواعبهراآنوداندمي) بردنرنج (راعشق

 : 1370فروم، (خداوند؛بهعشق) 5،خودبهعشق) 4جنسي؛عشق ) 3مادرانه؛عشق) 2

90-67( 

:ق به خداوند پرداخته است تنها به عشق حقيقي يعني عشاز اين ميان بيدل

از بهار آن خط نورسته غافل نيستم        مدتي شد در دماغم بوي ريحان مي رسد

)611: 1371بيدل، (

ي هستند بـراي بيـان   ي ظروف و كالبد ها    در شعر بيدل  خط و خال و زلف و بناگوش        

:عشقي عارفانه
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مست حيرت جام ما   اي ز چشم مي پرستت

هامگيرت به گوش دا زلف گرهه يحلق

 ) 17: 1371بيدل،  (

قرب خورشيد به شب كرد مدد هندو را شد   ترخال از نسبت رخسار تو رنگين

)11 :1371بيدل، (

 ـ     »ويل و تـصرف   تأ« طبيعت را بدون     »بيدل«   به عبارتي ساده،     ه  تـصويرمي كنـد، ب

ست، و هر تفـصيلي از تفـصيل هـاي آن بـه             هطوري كه درعين مادي بودن، معنوي نيز        

 )61 : 1376پژمان، (خودي خود داراي نوعي تنزه و تقدس است 

كه وحشت مي كشم   همچو شبنم زين گلستان بس

درــوانست كــه ام آرام نتــآب در آين

)527 :1371بيدل، (

گونه كه پيشتر نيز يادآور شديم، به نظر نگارنده، عـشق از نـوع مجـازي آن              همان

،هـايش  كالبـد غـزل    ه ي هرگز در غزليات بيدل به چشم نمـي خـورد، درواقـع ذره ذر             

:شق حقيقي را فرياد مي زنندحكايت و سوز ع

 آباد ما ه ي خان»بيدل«پاس اسرار محبت داشتن آسان نبود           گنج ويران كرد 

)5 :1371بيدل، (

 عشق به وجود نمي آيد، به نظـر        ،تا زيبايي نباشد  «: است، زيرا ي ها ي   او عاشق زيبا  

م بـر   پس زيبـايي مقـد  .فلوطين، عشق در روحي پديد مي آيد كه خواهان زيبايي است « 

. ، واين احساس شاعر از اعتقاد او سرچشمه مي گيرد )6 :1370مدي، (»عشق است 

ه ي  ولـي دلـشد    ؛   ميرزا عبدالقادر نيز، در غزلياتش بيدل و دلشده ي زيبايي اسـت           

زيباي مطلق است كه براي بيان اين زيبايي، از عناصر حسي و ملموس كمك مـي گيـرد                  

:ني نمادين و مجازي براي مفهومي عرفاني باشدتا ناز معشوق بيا
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»   بيدل«طلسم ناز معشوقست سر تا پاي من

غبارم گرزجا برخاست زلف اوپريشان شد

)611 : 1371بيدل،(

ق ندارد، احساس و عاطفه اي انـساني        ت و مذهب خاصي تعلّ    ، به يك ملّ   »عشق«

ق عرفاني مسيحي معتقد است كـه     در خصوص عشق صوفيانه و عش     » لوئي گارده  ««.است

عـشق در ايـن دوگونـه    .  عرفان طبيعي و عرفان فوق طبيعـي    :دو گونه عرفان وجود دارد    

در عرفان طبيعي، عشق، تعلقّي ضروري و واجب يعني جبري به منبـع         . عرفان يكي نيست  

ي آدمي نيست؛ بلكـه      ويژه   »عشقي  رساله  «هستي است و اين عشق به قول ابن سينا در           

. »اما در عرفان فـوق طبيعـي، عـشق اختيـاري اسـت            .  موجودات روان است   ه ي مهدر  

).22و 23 : 1374ستاري (

بيـدل،  (مراد ما شده حاصل ز پيش دستي مـا     م دست به دامان عشق از همه پيش         زدي

1371: 77(

 كـاربرد   ،گونه كه گذشت يكي از ويژگي هاي بنيـادين غـزل هـاي بيـدل                  همان

در تفسير اين نماد ها، تفسير نمادهاي حافظ فراياد مي آيد، زيـرا             .نمادهاي عرفاني است  

:بيدل كلام حافظ شيرازي را هادي خيال خود مي خواند

خر مقصود من برآيدĤدارم اميد كبيدل، كلام حافظ شد هادي خيالم     

 )398 : 1371بيدل،  (

ت بيدل بسيار شيرين و در غزليا» هيجان« يا به قول روان شناسان نوعي» عشق«سخن 

: و يا.طولاني است

درآتش عشق تا نسوزي نظربه داغ وفا ندوزي  

كه از چراغ هوس فروزي تنور افسرده نان نگيرد 

)    606 :1371بيدل، (

وان شناسان   حتي امروزه ر   .موجب اعتلا و رشد روح و روان انسان مي شود         » عشق« 

در » پكاسكات  « . و روان پزشكان آن را به عنوان انگيزه، نيرو و انرژي پيشنهاد مي كنند             
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يـا ديگـري در      خـود    ه ي اراده به توسع  « : عشق عبارت است از   : تعريف عشق مي گويد   

:به قول بيدل ) 1372:109اسكات، (» جهت ارتقاي رشد روحي

گاه موج اشك و گاهي گرد افغانست دل   

روزگاري شد به كار عشق حيرانست دل 

)817 : 1371بيدل، (

. عشق مجازي و هوس آلود نبوده است       هرگز به دنبال  » بيدل«ولي آنچه مسلم است     

:خود مي گويد 

دل عاشق به هوس رام نگردد       » بيدل«

ه ي پيراهن كاغذ ــود تگمـــر نشــاخگ

)693 :1371بيدل، ( 

» انـسان «  بيـدل بـه      .از درجات بالاي عشق است    » هم نوع « و به   »انسان  « عشق به   

:عشق مي ورزد و او را متعالي مي داند 

در همه حال آدمي شخص ملك سيرت است   

دكي نازخري مي كندــاه انــه جــليك ب

)611 : 1371بيدل، (

:,، گاه و بي گاه زبان به نصحيت مي گشايد از اين رو

فريب جاه مخور تا دل تو تنگ نگردد    

كه قطره اي به گهر نارسيده سنگ نگردد

)605 : 1371بيدل، ( 

:يا

ها كن اينجا كفر و دين منظور نيست    خدمت دل

ه باشد مفت روشنگر بود ــركــه از هـــآين

)601 :1371بيدل، (
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 به جهان بيني و رونـد انديـشگي بيـدل در طـول زنـدگي وي،                 دبنا براين، با رويكر   

اليوت از لحـاظ نقـد ادبـي،         »ي نمادهاي عرفاني، به قول       غزليات او به دليل بسامد بالا      «

او  هميشه، به دنبال معرفتي معنوي فراسوي حس         . است و قابل تفسير     »باز«هاي  جزو متن 

هـاي روحـي و معنـوي، از راه           از اين رو چالش هاي دروني همراه با تجربه         ؛و عقل بود  

به قول كـارل گوسـتاو      . ه است تمثيل و كاربردهاي مجازي در شعر وي بازتاب پيدا كرد         

، او نيـز، همچـون ديگـر    » اي است براي بيان شـهود و اشـراق شـاعر         رمز وسيله «يونگ  

 كه از جـور معـشوق لـذتي          را اي عاشق دلسوخته  »نقاب«شاعران عارف مسلك فارسي،     

:زند ميبرد به چهرهمازوخيستي مي

م آسودگي بسيار بودورنه در كنج عدمطلبي گر بود از هستي همين آزار بود

)642 : 1371بيدل، (

 درد در كام ما دوا گرددـر محو مدعا گردد           دل اگ

)523 :1371يدل، ب( 

دانم دل كجا مي نالد از درد گرفتاري  ــن

ي از چين گيسوي تو مي آيدا صداي چيني 

 )485 :1371بيدل، (

تواند نشانگر  در واقع چالش دروني شاعر در پي رسيدن به  اشراق و تعالي روح، مي              

نـسان در  ي شخـصيت ا   شاعر، كـه يكـي از سـه نظـام  تـشكيل دهنـده               »فرامن«چالش  

 يا بعد   »نهاد«روانشناسي فرويد است، براي به دست آوردن بيشترين انرژي جهت غلبه بر             

 نقـابي اسـت  كـه شـاعر بـر صـورت       »معشوق گريز پـا «پست و زميني، باشد؛ و نقاب       

زند تـا امـري انتزاعـي را از راه تمثيـل،      هاي روحي و شهودهاي روحاني خود مي      تجربه

 را بر چهـره     »عاشق نيازمند و طالب   «و خود شاعر نيز نقاب    . بعدي ملموس و عيني بخشد    

:زند و گاه خود را چنان مورد خطاب قرار مي دهد كه انگار كسي ديگر استمي
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 چو سحر دم مزن از درد صحبت  »بيدل«

تا آنكه نبندي به نفس چاك جگر را

)6 :1371بيدل،( 

ها است، ي آنهاي  بيدل نيز در زمرههاي عرفاني كه بيشترين غزل    از اين رو در غزل    

 خاصي مطرح نيست و معشوق عموميت دارد؛ گاه بـه صـورت زنـي زيبـا يـا                   »معشوق«

:شود ظاهر مي،جوانكي نورسته خط با ناز و غمزه و ستمگر كه در پي آزار عاشق است

از بهار آن خط نورسته غافل نيستم        مدتي شد در دماغم بوي ريحان مي رسد

 )611 :1371بيدل،  ( 

همه در خـواب و مـن خـون مـي     س تهمت كش هستي فَبه ناموس حواسم چون نَ  

)86 :1371بيدل، ( خورم از پاسباني ها 

ن گفتگوهـا از  در غزليات بيدل از اهميت ويژه اي برخوردار است و گاهي اي        گفتگو  

:نوع خطاب به خود بوده به شمار مي آيند

رزه طبعان جوهر پاس نفس بيدل    ــو ز هــمج

كه حفظ بوي خود مشكل بود گلهاي خندان را 

)137 :1371بيدل، (

:و يا

 تو به من هيچ مدارا ننمودي   »بيدل«

ه پاس دل ناشاد تو دارمعمريست ك

)902 :1371بيدل، (

البتـه  . شاعر با خود به شمار مي آيند      ه ي اين گفتگوها، از نوع گفتگوهاي دروني         هم

زيـرا شـاعر در   ه، خطابي هـستند؛  بيشتر بيت هاي انجامين غزل هاي وي از اين گونه بود    

 بيـدل، هرگونـه   گـاهي نيـز  . اين گونه گفتگو ها با خود دارد كشف و شهودي عارفانه از      

:گفتگويي را مانعي در راه عشق حقيقي مي داند و آن را نفي مي كند
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هابستن لببر رخصت بوديهپردراسخنزبان در كام پيچيدم وداع گفتگو كردم  

 )82 : 1371بيدل،  (

تچ ندارم دل ويراني هسـر هيـه اگـكدل ـونم بيـان جنـامـر سـوي منكـنش

 كثرت   ه ياثرهاي كمال  وحدت است افسان

براي خود خيال شخص تنها گفتگو دارد

)646 :1371بيدل، (

 غزليات بيدل بر مي آيد، بيشتر از نود درصد از گفتگوها            ه ي   آن گونه كه از مجموع    

 شاعر براي حـصول بـه اشـراق و شـهودهاي            يگيرانههاي پي ر تلاش و خطاب ها، بيانگ   

صورت گله، شكايت، عرض نياز و اشتياق وصل در غزليـات او  روحاني هستند كه گاه به    

:نمود پيدا مي كنند

درخاك غلطيدن، تو و حالم نپرسيدن  من و

دلداران چنين بايده  به عاشق آن چنان زيبد، ب

)564 : 1371بيدل،(

كام پرويز استه  شيرين ب لبِكه شربتِه كوهكن مي عيش     چگونه تلخ نگردد ب

)205 : 1371بيدل، ( 

 و حساب شاعر    حد نشانگر اشتياق بي   ،   لذت مازوخيستي شاعر از آزارهاي معشوق     

بيشترين غزل هاي بيدل داراي     . هاي روحاني است  براي حصول به كمال و دريافت تجربه      

 آن ها بـه تـصوير        به خوبي در   »انسان كامل «ه مفهوم  به طوري ك   ؛مفاهيمي عرفاني هستند  

. كشيده شده است

، توصيف هاي ملموس از معشوقي ازلي، از حالتي         به نظر مي رسد در غزل هاي بيدل       

بـا توجـه بـه      .  ناميده مي شود، سرچشمه گرفته اند      »جنون«هيجاني كه در رسايل صوفيه      

در » جنـون «رفاني، در اين رساله هـا،  مفهوم عرفاني جنون در فرهنگ هاي اصطلاحات ع       

جنون دستگير عاشق بـوده، در      . مفهوم نهايت مستي و بدايت درويشي و اوج عشق است         
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قرار دارد؛ از اين رو، بيدل در غزليات خود جنون را مي سـتايد و بـر خـرد                   » خرد«برابر  

 ) : 1370:131مدي، (» برتري مي نهد 

بغل    م شور بيابان درـاز كنـون سـو جنـمح

چون چشم خوبان خفته ام ناز غزالان در بغل

)818 :1371بيدل، (

ني اسـت كـه از نظـرروان     حـالتي هيجـا   » جنون  «  اصطلاحي آن،   با توجه به مفهوم   

بدن ما هنگام هيجان زدگي طوري فعال مي شود كه با حالت بي هيجاني فـرق                « شناسان  

عشق، شادي، تعجـب، خـشم ،       : كرد توان به شش طبقه تقسيم       مي كند، هيجان ها را مي     

  نـوعي  »عشق«با در نظر گرفتن اين تعريف، ، )31 :1،1378راتوس ج   (»غمگيني و ترس  

در» ون  جن « ه ي  جالب در غزليات بيدل آن است كه بسامد واژ          ي نكتهو  . از جنون است  

:براي نمونه . غزليات وي بسيار بالا است

ون كند   ي به دل فسرده فست وحشه يكه شعلنشد آن

به زمين طپم به فلك رم چه جنون كنم كه جنون كندو

)655 :1371بيدل،  (

بيدل به رغبت پذيراي حالت هاي روحي عارفانه است و به دليل به طور كلي، 

بسامد  بسيار بالاي اصطلاحات عرفاني در غزلياتش، ديوان غزليات او را چون ديوان 

. ، مي توان فرهنگ اصطلاحات عرفاني  به شمار آوردت حافظغزليا

خرد  جان ميبيدل شاعر عارف و درد آشنايي است كه حتي آزردگي را هم به

.بر آرامش بدون هيجان عشق ترجيح مي دهدو آن را

ورنه در كنج عدم آسودگي بسيار بودمطلبي گر بود از هستي همين آزار بود

)642 : 1371بيدل، (

 ي همـه ) 307 : 1374ستاري،  ( نا بودند    كه روانشناساني درد آش     او همچون صوفيه  

اق زمينـي و    مراتب عشق و عاشقي را با امعان نظر و ژرف انديشي در حـال و روز عـشّ                 
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او غم غربت روح و شوق رجـوع بـه اصـل و طلـب           . آسماني شرح و تفسير كرده است     

.توصل را در غزلياتش باز گفته اس

     غرق دنياي درون خود مي شود      ي اطراف خود،       بيدل گريزان از واقعيات دنياي ماد

و غزل هاي خود را به عنوان محملي براي بيان فرا واقعيتي عرفاني قرار مي دهـد و ايـن                    

. گزينش، اختياري نمي تواند باشد بلكه ناشي از كششي لطف آميز از طرف معشوق است              

م، او را به سمت فراواقعيتي هدايت ميكند كه جايگاه وهـم فـرا             در نتيجه، گريز از رئاليس    

واقع است و ساخت فضا و تصاوير استعاري در شعر او در نتيجه همـين گريـز از عـالم                    

. شـود گيرد و منجر به نمود استعاره هاي قوي و تصاوير هنري عالي مـي  واقع  انجام مي   

اني، گاه نماد و سمبل جاي اصطلاح       در اثر گريز از دنياي واقعيات، در راستاي عشق عرف         

» آيينـه «ه ي    براي نمونه واژ   .را مي گيرد و غزل بيدل سرشار از نمادهاي عرفاني مي شود           

، يكي از نمادهـاي معمـول   عارف و محل تجلي و شهود عارف است    » دل«كه بيشتر نماد    

وي از نياز به يادآوري است كه ايـن نمـاد در غزليـات    . در غزليات وي به شمار مي آيد     

:براي مثال.بسامد بسيار بالايي برخوردار است

 چشم برهم بسته بيدل خلوت ديدار بودس  فَ ما شد نَه ياره بر آئينشوخي نظّ

)642 :1371بيدل(

 شوق جديدم كرده انده يدم آئينــاز قار گردش رنگ تماشا نيستم       ـبهوـن

)464 :1371بيدل، (

، قدح و غيره را نـام       يات وي، مي توان از خرابات، زنار، پيمانه       هاي غزل از ديگر نماد  

برد براي نمونه كاربرد پاره اي از اين گونه اصطلاحات را در غزليات بيدل يـادآور مـي                  

:شويم

:خرابات

در دست زنارمي دارد قدحاپيمانهط   خاسيران ظرف مي خواهدمحبت ازتخرابا

)979 : 1371بيدل، (

 دارد»زنار«بيدل غزلي با رديف : ارزن
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ارم   نّمسلمان گشتم و هيچ از ميان نگسست ز

ارمنّه گرديدن كمرها بست زـحب سرِدـبه قَ

)979 : 1371بيدل، (

:رند

مگو رند از مي و زاهد زتقوا گفتگو دارد

فتگو دارددماغ عشق سرشار است هر جا گ

)645 : 1371بيدل، (

 ـ                    ه    همان گونه كه گذشت ديـوان غزليـات بيـدل را مـي تـوان فرهنـگ ايـن گون

در كاربرد اين واژگان تفسير برتاب در اصطلاحات به شمار آورد، البته الگو و پيشواي او         

را در دين به كار رفتـه در غزليـات بيـدل    تمامي واژه هاي نما   . غزل عرفاني، حافظ است   

 از ايـن رو  ؛عاشق و پيرو مكتب عشق  بودند دوهر. يافتيات حافظ نيز مي توان باز غزل

و مي توان   اراي تفسير و معني همساني هستند       نمادهاي به كار رفته در شعر هردو شاعر د        

گفت بيدل حافظ دومي است، با اين تفاوت كـه بـا در نظـر گـرفتن شـرايط مكـاني و                      

 ابهام و نـازك كـاري هـاي سـبك هنـدي رميـده از                اجتماعي، غزل  هاي بيدل به دليل      

 ـ   .دل هاي خاص و عام گشته اند       ز از نظـر   با وجود اين، لطف و زيبايي غزل هاي او هرگ

، به طوري كه در سرزمين هاي آشنا با نوع زبان و بيان وي، نام               صاحبدلان پوشيده نمانده  

.آشناي هر صاحب ذوقي است،بيدل

خور و مناسبي براي بازگو كردن حالت ها و بازتاب هاي           درنگاه جولا ،شعره ي عرص

 از ديدگاهي سه عامل باعث رويكرد عارفان و صوفيان بـه شـعر مـي                .عشق عارف است  

نيـاز  -1:شود، اين انگيزه ها و عوامل به گونه اي در روان شناسـي نيـز مطـرح هـستند                  

 هم آهنگي شعر  و سـماع        -2. هاي دروني عارفان و صوفيان به بيان احساسات و هيجان       

 تـأثير شـعر در تربيـت و         -3. كه مايه ي تمركز حواس شنونده به شنيده هـا مـي شـود             

. راهنمايي مريدان مشايخ و اهل عرفان
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لشده و عاشـقي اسـت      دل، د يز اشاره شد ميرزا عبدالقادر، بي     همان گونه كه پيشتر ن    

عار وي بازتاب سوز عشق حقيقـي     بوده، تمامي اش  و وادي هاي عرفان آشنا      كه با مقامات    

دل وي از اين عشق حقيقي گداخته شده است و به صورت كلمات و عبارت هاي                . است

در قالب غزل هايش    ) و زماني هم با ابهام    ( داراي ايهام آتشين گاه روشن و گاه پوشيده و        

 بـه طـوري كـه در    ؛عشقي كه ريشه در عرفان و خداشناسـي دارد . نمود پيدا كرده است  

براي . ي جاي غزل هاي وي، نمود هايي از وادي هاي عرفان را مي توان به چشم ديد                جا

:نمونه به پاره اي از آن ها اشاره مي كنيم 

:طلب 

گام اول چو سرشك آبله پايم كردندتا شدم گرم طلب عجز درايم كردند   

)465 :1371بيدل، (

:عشق 

دلم ناله به زنجير چو ني مي خيزد از هم  رِ سراپا گِ،از بس غم عشق»بيدل«

)654 : 1371بيدل، (

بـسامد  » بيـدل « جالب در غزليـات   ه ي گذشته از تكرار پي در پي مفهوم عشق؛  نكت         

دهـد و  بـسامد    همة غزليات بيدل بوي عشق و عرفـان مـي         . است» عشق «ه ي بالاي واژ 

: استبالاي واژه عشق، نشانگر رويكرد و توجه وي به اين مرحله از عرفان

ندوزي وفاداغتانسوزي نظربهعشقجآتشدر

)606 :1371بيدل، (نان نگيرددهافسرتنورفروزيچراغ هوسجازكه

ر فن ديده اند   ر صنع از عشق پĤمحرمان كاث

ر همن ديده اند ــدند نيرنگ بـر ديـبت اگ

)636 : 1371بيدل، (

:تسليم

 نشستم منو من          نقش پا گشتم و در راه تنپيوستمليم آه با مقصد تس

)1008 :1371بيدل، (
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:معرفت 

 عرفان نمي رسد        چشمي به خويش واكن و جام شراب گير يهئكيفيتي به نش

)1371696بيدل،  (

:وصل

وصل حق بيدل نظر بربستن است از ماسوي   

 بند چو ن شهباز،م چشمه خواهي ز عالَ شَربِقُ

)480 : 1371بيدل، (

:تجليّ

ي نشود تجلّم چمن اندودِ  تا دو عالَي نشود  تسلّشوق موسي نگهم رامِ

)585 :1371بيدل، (

:استغنا 

 فقر و بي نيـازي نيـز چـون ديگـر مفـاهيم              ،در غزل هاي بيدل واژه و مفهوم استغنا       

:براي نمونه . ي برخوردار استيعرفاني از بسامد بالا

زخود كامي برون آ، بي نيازخلق شو بيدل   

ت ها همين يك نردبان داردكه اوج قصرهم

)609 : 1371بيدل، (

ر است        ـ فق كسوتِا در گروِـموس غننـا

ه نمد گيرــه خواهي بــ آئين رخِر آبِــاگ

)696 :1371بيدل، ( 

 هوس نكشي     قناعت اگر بچشي المي زجنونِمي جامِ

 كس نكشيعِ توقّ غنا كه خمارِ دماغِچه كم است عروجِ

)1190: 1371بيدل،  (
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:توحيد 

مشق حق كردند و فرد باطلي آراستنديي امكان زتمثال دوه يساده بود آئين

)673 :1371بيدل،(

:يا

ي چرا تو نباشييمني جز از تو نزيبد تو من و تو بيدل ما را به وهم چند فريبد

 )1192: 1371بيدل،     (

: يا 

ييــاــ عنقضِرْ عِ،د طاووسرْــبــايي           ال يكتـــد و بــا شــنقش م

)1193 :1371بيدل، (

ي  ــيــدارور  پـيـــ غالِــانفعم      و در عالَــ تنِــا و مــچيست م

)1193 :1371بيدل، (

:رت حي

اگر شمع رخش صد انجمن روشن كند بيدل   

ن نمي گيردــمدره جزـكرآتشي داردتحي

)604 :1371بيدل، (

: يا 

رت بيدل   ــبه حيرتم چه فسونست دام حي

ه ندارد ـودش گسستني كــه نبــقي كتعلّ

)602 : 1371بيدل، (

:فنا 

كابروي هر چه هست اين خاكساران ريختندت اهل فنا را بنده ام   سجده گاه هم

)639 :1371بيدل، (
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:حضور و غيبت

كه در عرفان نمودي آشكار دارد، از ديگر مواردي» غيبت«و » حضور«مرتبه ي 

:است كه در راستاي عشق حقيقي در غزل هاي وي مطرح است، براي نمونه 

حضور آفتاب از سايه پيدايي نمي خواهد

مي آيم به ياد خود كه او سازد فراموشم 

)986: 1371بيدل، (

 ـ«؛ يـاد كـرد از       ه ي ديگر اين كه در غزل هاي بيدل        نكت بـسامد   از »ات عرفـان مقام

، صـبر و  يقين، محبت، قناعت، تسليم، وصـل، رضـا   : براي نمونه . دار است ربالايي بر خو  

از آوردن شاهدمثال براي آن هـا خـودداري        قامات عرفان كه براي كوتاهي سخن       ديگر م 

.مي شود

نتيجه 

. سـت  ا » بيـدل  «بايد گفت غزل بيدل؛ حكايت بي دلي         اين گفتار   ي  به عنوان نتيجه  

» عشق حقيقـي   «گي شعر وي است و      ژرويكرد به عرفان و مفاهيم عرفاني بنيادي ترين وي        

بيدل در سرودن غزل و به كـاربردن        .  غزل هاي او را تشكيل مي دهد        ي  همه  ي درونمايه

غزل هاي حافظ را پيش رو داشـته ،   استعاره هاي عرفاني كه به صورت نماد در آمده اند         

:ها را درآميخته است و به طور خلاصه مي توان گفت آن،با رنگ و بوي سبك هندي

.شعر بيدل آكنده از مفاهيم عرفاني است-1

 يـاد آور مفـاهيم و اصـطلاحات          ،مفاهيم و اصطلاحات موجـود در شـعر بيـدل         -2

 بنابراين بيدل در غزل هاي خود تا حد زيادي تحت تأثير حـافظ              ؛غزل هاي حافظ است   

.بوده است

 گاهي با صفات زنانه و گاهي با صفات مردانـه           .ي است شوق كلّ  مع ،بيدلدر شعر   -3

.دهد كه جنسيت معشوق مطرح نيستشود و همين مسأله نشان ميتوصيف مي

دهد كه معـشوقي  شود و اين نشان مي    معشوق گاهي جمع و گاهي مفرد آورده مي       -4

.زميني و خاص مورد نظر نيست
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شود كـه بـاز نـشانگر كليـت         ي آورده مي  عاشق نيز گاهي به صورت جمع يا كلّ       -5

عاشق است كه در معني گروه صاحبدلان و شيفتگان معشوقي غيـر زمينـي هـستند كـه                   

.درپي كمال و رسيدن به شهود و حضوري روحاني مي باشند
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